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است. صافى  آینه اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علىعلیه السلام  امام 

نمایندگی های سپهرغرب 
در استان ها

محمدسعید کناریوند )ایلام(: 9478  925 0912
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مـرادی )کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 )مرکـزی(:  یاحقـی  مبینـا 

یخی ابن سینا موزه ای در قلب  مدرسه تار
نمایش قدمت تاریخ، فرهنگ و تربیت همدان

ســپهرغرب، گــروه همــدان مــا - ملیــکا قانعی: 
پُرســروصدای طالقانــی،  در دل خیابــان شــلوغ و 
مدرســه ای کهنســال با تاریــخ 100 ســاله، موزه ای 
را در خــود پنهان کرده اســت. از پشــت درب آهنین 
غول پیکــر مدرســه ابن ســینا کــه گویی مــرز میان 
دنیای شــلوغ بیرون و بهشــتی آرام در درون است، 
گــذر می کنیم. آن  ســوی ایــن مرز، حیــاط زیبایی با 
درختان ســر به فلک کشــیده، نســیم بهاری و بوی 
خاک نم دار، ما را به دنیایی دیگر، دنیایی سرشــار از 

آرامش و تاریخ، فرا می خواند.
بیســت قــدم کــه از درب حیــاط می گذریــم، بــه 
ســاختمان قدیمی موزه می رســیم؛ پس از ســلام 
و احوال پرســی با مســئول و راهنمای مــوزه، آقای 
سیدامیر قشمی که معلمی بازنشسته و فرهیخته 
اســت، قدم به داخل می گذاریم و سفر علمی خود 

به دل تاریخ تعلیم و همدان را آغاز می کنیم.
نخســتین چیــزی که توجهــم را جلــب می کند و 
مشــامم را می نــوازد، بــوی خاک اســت کــه در هوا 
پیچیده و حس نوســتالژی عمیقــی را برمی انگیزد. 
قــاب  از  پُــر  دارد،  قــرار  بلنــدی  راهــروی  مقابلــم 
عکس هــای قدیمــی کــه زیــر لایــه ای از گردوغبــار، 

قصه های نهفته در خود را زمزمه می کنند.
مفاخــر  غرفــه  بــه  راهنمــا،  دنبــال  بــه 
آموزش وپرورش می رســیم، غرفه ای کــه تصاویر و 
زندگینامــه  60 تــن از بزرگان عرصــه  تعلیم و تربیت 
همــدان را به نمایش گذاشــته اســت. راهنما قبل 
از ورود بــه غرفــه، کوتــاه بــودن درگاه را هشــدار 
می دهد تا مراقب سرم باشم. وارد غرفه می شویم 
و بــا دقت به توضیحــات او در مورد هر قاب عکس 
گــوش می دهــم. بــرای دیــدن هر عکــس لحظاتی 
مکــث می کنیــم و من با نگاهــی دقیــق، جزئیات را 
بررســی می کنم؛ توضیحات راهنمــا و تصاویری که 
می بینــم، در ذهنــم ماننــد صحنه هــای یــک فیلم، 

زنده و پویا می شوند.
عکس هایــی با قدمت های مختلــف در غرفه به 
چشــم می خورنــد؛ تصاویــری از دوران قبــل و بعد 
از انقــلاب. در برخی از عکس ها دختــران با پیراهن 
و دامــن پلیســه دار، موهایــی شــانه کرده و مرتب، 
کنــار هــم ایســتاده اند. در تصاویری دیگر، پســران 
بــا لباس های یکدســت و منظم، همچون ســرو در 
کنــار هم قرار گرفته انــد و گویی در یک صف نظامی 

ایستاده اند.
عکس هــای متعلق به بعــد از انقلاب، افرادی را 
با لباس های خاکی سربازی و افرادی کت و شلواری 
را نشــان می دهنــد کــه صمیمانــه روی صندلی هــا 
نظاره گــر  زیبــا،  تبســم  آن  بــا  گویــی  نشســته اند؛ 

مدعویــن حاضــر در موزه هســتند. بر پهنــه  دیوار، 
تصویــری از ســاختمان اولیه ابن ســینا خودنمایی 
می کند؛ یک ساختمان خشتی، اما مغرور. اما قابِ 
بالا روایتی دیگر داشــت؛ تصویری از اکنون که دیگر 

از هیبت دیروز در آن خبری نبود.
مدرســه در میــان انبوهــی از درختان و شــاخ و 
برگ های آهنینِ ســازه های نوظهور، به فراموشــی 
سپرده شده بود، گویی در تار و پود زمان گم شده 

بود.
راهنمــا بــه تابلویــی اشــاره می کنــد و توضیــح 
فعلــی  محــل  بــه  گذشــته  زمــان  در  می دهــد: 
مدرســه، باغچه  آقا یوســف می گفتند، ســند ملک 
ایــن خاســتگاه دانــش در قلــب بیابــان، بــا خطــی 
کهــن، گواهــی بــر حکایــت دیرینــه و پهنــه  وســیع 
مدرســه می کنــد؛ از برج قربــان تا جایی کــه اکنون 
مدرســه می خوانیمــش. در آن روزگار پنج چشــمه 
حیات بخــش، رگ های زندگی را در این خاک تشــنه 

جاری می کردند.
ایــن غرفــه تنهــا گوشــه ای از شــکوه و عظمــت 

دانش سرای ابن سینا بود.
کــه  غرفــه ای  می رویــم؛  بعــدی  غرفــه  بــه 
مجموعــه ای کم نظیــر از کتب درســی دوره پهلوی 
اول تاکنــون را در خــود جــای داده؛ غرفــه سراســر 
از کتــاب و دفتــر پُر شــده اســت. بــا نگاه بــه برخی 

کتاب ها، خاطرات دوران مدرسه ام زنده می شود.
بــه قفســه ای که پُــر از گچ هــای رنگارنــگ، دفاتر 
بــرای  جوایــزی  و  بهداشــتی  وســایل  انضباطــی، 
دانش آموزان ممتاز آن زمان )مانند چراغ مطالعه( 

بوده است، نگاهی دقیق تر می اندازم.
راهنمــا دفترچه کوچکی را از قفســه برمی دارد 
را  ایــن دفترچــه  و نشــانم می دهــد و می گویــد: 
ببینیــد، از کــف دســت هــم کوچک تــر اســت، امــا 
ملاحظــه کنید که بــا چه ظرافت و ترتیبی اســامی 
و نمــرات بهداشــتی بچه هــا را در آن نوشــته اند. 
جلوتــر مــی روم و با دقت به دفتر نــگاه می کنم؛ با 
خطی خــوش و ریز، مرتب و بــدون خط خوردگی، 
نمرات و اسامی دانش آموزان در آن نوشته شده 

است.
راهنما بسته ای را برمی دارد و نشانم می دهد و 
می گوید: این بســته ها برای تشویق دانش آموزان 
آن زمــان بــود تــا بهتر به بهداشــت شــخصی خود 
برســند؛ بســته شــامل مســواک، شــانه کوچــک و 

ناخن گیر بود.
راهنمــا دفترچــه کوچــک آبی رنگی را نیز نشــان 
می دهــد؛ روی دفترچــه تصویــری از یــک دختــر و 
پســر دیده می شود که پشــت سرشان مدرسه ای 

قــرار دارد و عبــارت »حســاب پس انــداز محصل« 
روی آن نوشــته شده اســت. راهنما می گوید: این 
دفترچــه حســاب پس انــداز دانش آمــوزان دهــه 
40 و 50 بــود؛ در آن زمــان مبلــغ 10 هــزار تومــان 
از طــرف دولــت در قالب این دفترچــه پس انداز به 
دانش آمــوزان داده می شــد تا آن هــا به پس انداز 

کردن ترغیب شوند.
راهنمــا به کتاب هایی که در قفســه خودنمایی 
این هــا  می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره  می کردنــد 
کتاب هایــی همچــون اخــلاق ناصــری، گلســتان و 
اشــعار فرخی سیستانی هستند که قبل از انقلاب 
دانش آمــوزان موظــف بودنــد آن هــا را مطالعــه 

کنند.
بــه غرفــه بعــدی می رویــم کــه نمایشــگاهی از 
ابزارهــای آموزشــی قدیمــی اســت؛ ایــن قســمت 
وســایل نوســتالژیک زیادی دارد، ابزاری که بسیاری 
از آن هــا را احتمــالاً در فیلم هــای قدیمــی ســیاه و 
سفید دیده اید. از دستگاه ضبط صوت و شبیه ساز 
تصاویر کهکشانی گرفته تا رادیوگرامافون، تلگراف، 
دســتگاه تایــپ دســتی و آپــارات کــه در کنــار هــم 

مجموعه منحصربه فردی را تشکیل داده اند.
بیشــتر این وســایل را تا به حال از نزدیک ندیده 
بودم و دیدنشــان برایم بســیار جالب بــود. با نگاه 
ارزش  بیشــتر  قدیمــی،  ابزارهــای  ایــن  بــه  کــردن 
فناوری هــای جدیــد را متوجه می شــوم و به تلفن 
همراه کوچکم نگاه می کنم که می تواند در کسری 
از ثانیه، کار تمام آن دستگاه های غول پیکر را انجام 
دهد. نســل جــوان بــا دیدن ایــن غرفــه می تواند 
سختی های نبود و حتی کمبود فناوری را درک کند 

و این بسیار مهم است.
بــه غرفــه بعــدی می رویــم، مکتب خانه ســنتی 
اســت؛ بازســازی فضــای آموزشــی ســنتی ایــران. 
تک تــک اجــزای این غرفــه را فقــط در فیلم ها دیده 
بــودم و حالا می توانســتم از نزدیــک آن ها را لمس 
کنم. یکی از وســایلی که بســیار نظــرم را جلب کرد، 
چــوب فلــک بــود کــه آن را از دیــوار آویــزان کــرده 
بودند! بالای آن هم عکسی بود که تصویری از یک 
مکتب خانه را نشــان مــی داد؛ ملا یا میرزا در عکس 
درحال تنبیه یکی از شاگردان با چوب فلک و مبصر 

کلاس هم درحال چوب زدن بود.
به نظام آموزشــی امروز فکر می کنم، به این که 
چقدر آســایش و رفاه حال دانش آموزان برایشــان 
مهــم اســت. دانش آمــوزان مدرســه را مانند خانه 
خــود و معلــم را ماننــد والدینشــان می داننــد و با 
آن ها راحت هســتند؛ آن ها بدون اذیت شدن و آزار 

دیدن، به درس و تحصیل مشغول اند.

صدایــی در ســرم می پیچــد: دانش آمــوزان بــا 
دیــدن فضــای ایــن غرفــه قطعــا قــدر معلم هــای 
مهربــان خــود را بیشــتر خواهند دانســت. به دیگر 
اجــزای غرفه نگاه و ســعی می کنم نیمه پُر لیوان را 
ببینــم؛ روی یک گلیم، صندوقچه ای اســت که چند 
کتــاب در آن قــرار دارد و لباس میــرزای مکتب خانه 

هم از دیوار آویزان است.
توجهــم را موتــور گازی آبی رنــگ قدیمــی ای که 
آنجا اســت، جلــب می کنــد. راهنما متوجــه نگاهم 
می شــود و به عکسی اشــاره می کند؛ در آن عکس 
پیرمــردی روی موتــورگازی ســوار شــده که شــبیه 
بــه همیــن موتــور گازی در غرفه اســت. زیر عکس 
نوشته شــده: »شیخ شــمس الدین محمدی پیام 
)هوشــنگی( مکتــب دار و معلــم دبســتان روشــن 
اســلامی«. حــالا متوجه علت وجود ایــن موتور در 

غرفه می شوم.
غرفــه  به نــام  کــه  می رویــم  بعــدی  غرفــه  بــه 
پیشاهنگی و پُر است از سازهای موسیقی، از پیانو 
گرفته تا ســنتور و انواع ســازهای بــادی که در کنار 
هم، آثار و مســتندات پیشــاهنگی پیــش از انقلاب 
را بــه تصویــر می کشــند. راهنمــا می گویــد: قبل از 

انقلاب این سازها در مدارس تدریس می شد.
در خزانــه  خاطراتم، ســمفونی ســازها به رقص 
درآمــده بودنــد؛ بــه ســوی پیــرِ پیانــو، آن گنجینــه  
چوبیِ گوشه  اتاق پر گشــودم؛ دستانم بر بال های 
نت هایــش نشســتند و نوایــی از جنــس کهنگــی و 
غربــت، از حنجــره اش بیــرون زد. صدایــی که گویی 
انتظــار نوازشــی دوبــاره، در ســکوت  ســال ها در 
پوســیده بود. راهنما زمزمه وار گفت: »این وسایل 
ســال ها اســت کــه بــه خــواب رفته انــد و در انتظار 

بیداری اند«.
غرفه بعدی، متعلق به شهدای آموزش وپرورش 
بود که یادمانی از شــهیدان دانش آموز و فرهنگی 
را در خــود جــای داده بــود؛ راســتش غمــی چون 
آتشفشــان خاموش، درونم شــعله ور شد. نگاهم 
بر قاب های عکس ها می چرخید؛ هر تصویر، زخمی 
تــازه بر دل می نهــاد. معلمان، همچون ســتارگان 
خاموشــی کــه تاریــخ و فرهنگ ایــن ســرزمین را با 
جان خود پاســداری کردند و خشــاب های خمپاره ، 
ع خونینِ  کوله ها و کلاه های جنگــی، همچون مزار

تاریخ، در برابرم صف کشیده بودند.
با فضاســازی خوبی که صورت گرفته بود، نوری 
ســبز، همچون درخشــندگی رحمت، بر عکس های 
شــهدا می تابیــد و فضایــی سرشــار از یــاد خوبــان 
را تداعــی می کــرد. گویــی هــر شــهید، قصیــده ای 
نیمه خوانده در سینه داشــت. راهنما برای شادی 

ارواح طیبه شــهدا صلواتی را بلند ادا کرد و از غرفه 
خارج شدیم.

بعــدی  غرفــه   ســوی  بــه  راهنمــا،  دنبــال  بــه 
رهســپار شــدیم؛ غرفــه خیــران مدرسه ســاز. اینجا 
تندیس هایــی از نیکــوکاران عرصــه آمــوزش، قــد 
برافراشــته بودند. عکس هر خیــر همچون ماه در 
آســمان قاب ها می درخشید و تصاویر مدارسی که 
با دســتان سخاوتمندشــان بنا شــده بــود، بر فراز 
سرشــان، همچون مدال های افتخار، نورافشــانی 

می کرد.
درس  کلاس  گذاشــتیم،  بعــدی  غرفــه   در  گام 
بــا نیمکت هــای چوبــی و تختــه  گچــی؛ همچــون 
دریچه ای به گذشــته. بر یکی از نیمکت ها نشستم 
و گویــی ســال ها به عقب برگشــتم. تخته  ســیاه با 
حــروف الفبا که همچــون نگین هایی بر تاریکی اش 
می درخشــیدند، روبه رویــم بودنــد. قفســه  چوبی 
کوچکــی، همچــون صندوقچــه ای از گنجینه هــای 
طبیعــت، ســنگ های کانــی را در خــود جــای داده 
بود. برگ های تصویری کنار تخته  ســیاه، قصه های 
تصمیــم کبــری را بــا زبانــی بی واســطه و زنــده، بــه 
نجواهــای  نقاشــی ها،  و  بودنــد  کشــیده  تصویــر 
بی صدایــی بودنــد کــه از روزگاران گذشــته حکایت 

می کردند.
عکس هــای  قــاب  همچــون  کلاس  دیوارهــای 
قدیمــی، پُر از تصاویر معلمان آن دوران بودند؛ هر 

تصویر، خاطره ای زنده، داستانی ناگفته.
در غرفــه  بعدی که بخــش ورزش و تربیت بدنی 
نام داشــت، نمایی از یک زورخانه  اصیل به نمایش 
گذاشــته شــده بــود و تمــام ابــزار و وســایل آن، از 
زنگولــه تــا کبــاده و میل ها، بــه دقت چیده شــده 
بودنــد. راهنما با نواختن زنگ زورخانه، حضور ما را 
در ایــن فضای معنوی پُررنگ تر کرد و ضمن اشــاره 
بــه کبــاده و میل هــا، از هــدف غرفه ســخن گفت: 
تصاویری که در اینجا مشاهده می کنید، متعلق به 
همکاران فرهنگی هســتند کــه در ورزش رتبه های 
کشوری و جهانی کســب کرده اند؛ هدف از این کار، 

تثبیت راه و رسم پهلوانی است.
ورزشــکاران  عکس هــای  از  آلبومــی  دیوارهــا، 
فرهنگــی نامدار همدان بودنــد؛ تصاویری ماندگار 
از مــردان بااخلاق و قدرتمند که آوازه اســتان را به 

گوش جهان رسانده اند.
نزدیــک  مــوزه  خروجــی  درب  بــه  کــه  درحالــی 
می شــدیم و با آقای قشــمی گفت وگــو می کردیم، 
ناگهــان بــرق قطــع شــد. ناچار بــه حیاطِ دلنشــین 
فضــای  در  و  بردیــم  پنــاه  مدرســه  سرســبز  و 
آرامش بخــش آن، صحبت هایمــان را ادامه دادیم. 

آقــای قشــمی شــرح مفصلــی از رونــد جمــع آوری 
اســناد، اشــیاء و ثبت و ضبط موزه ارائــه دادند که 

در ادامه می خوانید.
ســیدامیر قشــمی پــس از 34 ســال خدمت در 
سنگر آموزش وپرورش، در سال 1394 با کوله باری 
از تجربــه، بازنشســته شــد، امــا همچنــان عطــش 
خدمــت بــه فرهنگ ایــن مرزوبوم را داشــت؛ جرقه 
ایجــاد موزه از ســال 1390 زده شــده بــود که بعد 
از پیگیری هــای فــراوان و طــی رونــد اداری، جهــت 
جانمایی برای موزه، آقای ســیدامیر قشمی بدون 
تعلل، مدرســه ماندگار ابن  ســینا را نشان می کند 
و از آنجــا که این مدرســه قدیمی ترین دبیرســتان 
همدان با قدمتی بیش از یک قرن اســت، نشــانگر 
قدمــت و اهمیــت مــوزه شــد. دبیرســتانی کــه در 
ســال 1294 توســط آمریکایی هــا بنــا نهــاده شــده 
بــود و همچــون نگینی درخشــان، خاطــرات جمع 

بی شماری را در خود جای داده بود.
مدرســه های ابــن  ســینا، شــریعتی و بســیاری 
دیگــر، نه فقط بناهایی ســترگ، بلکــه هویت بخش 
شــهر همدان بوده و هســتند. تصویــری در ذهنم 
شــکل گرفت؛ مدرســه ای که تاریــخ را فریاد می زند 
و  فــداکار  معلمــان  قصه هــای  کــه  دیوارهایــی  و 

دانش آموزان نخبه را روایت می کنند.
پــس از اینکه مســئولین بــا جانمایــی موافقت 
بــا  کردنــد، در بهمن مــاه ســال 1395، هم زمــان 
جشــن  پیروزی انقــلاب، درهــای این مــوزه به روی 
همگان گشــوده شــد؛ اما این پایان راه نبود، بلکه 
آغــازی دوباره بود. در ســال 1399 موزه رســما زیر 
نظــر اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی قرار 

گرفت.
آقای قشــمی محجوبانــه می گوید: ما با کمبود 
اعتبار و نیروی انســانی دســت وپنجه نرم می کنیم؛ 
گاهــی اوقــات خــودم به تنهایــی مســئولیت همــه 
کارهــای موزه را برعهده دارم و تمــام توانم را برای 
حفــظ هرچه بهتر این میراث گران بها قرار داده ام تا 
به نســل های آینده تاریخ پُرافتخار فرهنگ و تربیت 

استان را نشان دهم.
درنهایت با قدردانی و ســپاس فراوان از زحمات 
بی دریــغ این معلم فرهیخته، آماده  رفتن شــدم و 
با خروج از درب آهنین و غول پیکر مدرســه، به این 

سفر تاریخی و پُر از خاطره، پایان دادم.
حالا شــما را دعوت می کنم تا برای بازدید از این 
گنجینه دیدنی، به موزه مدرســه تاریخی ابن سینا 
مراجعــه کنیــد و لــذت ببریــد. فرقــی هــم نمی کند 
که چند ســال دارید، مطمئن باشــید کــه تجربه ای 

فراموش نشدنی در انتظار شما است.


